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عطف کتاب

گزارش یك زندگی
«از فرانکلیــن تا لالــه زار» کتابی 
است از سیروس علی نژاد که به تازگی 
در نشر ققنوس منتشر شده و درواقع 
صنعتی زاده  همایــون  زندگی نامــه 
اســت و به ســیاق دیگــر کتاب های 
علی نــژاد بر پایــه گفت وگو شــکل 
گرفته اســت،  چه گفت وگــو با خود 
صنعتی زاده و چه گفت وگو با دیگران 
دربــاره او. صنعتی زاده از چهره های 
مهــم عرصه فرهنگ ایــران در دوره 
معاصر به شمار می رود و رد حضور و 
تأثیر او را در بسیاری از نقاط درخشان 
فرهنگ معاصرمان می توانیم ببینیم. 
آن طور که علی نژاد هم اشــاره کرده، 
از  بســیاری  بنیان گذار  صنعتــی زاده 
ســازمان های مهــم دوران مــا بوده 
اســت؛ ســازمان  هایی نظیر مؤسسه 
دائره المعارف  فرانکلین،  انتشــارات 
فارسی، مبارزه با بی سوادی، چاپخانه 
افســت، کاغذســازی پارس، مروارید 
کیــش، ســازمان کتاب هــای جیبی. 
علی نــژاد در این کتــاب گفت وگوها 
صنعتی زاده  دربــاره  گزارش هایی  یا 
آورده و برای نوشــتن گزارش هایش، 
جــز این که ســال ها بــا صنعتی زاده 
ارتباط داشته، چندین جلسه با او در 
تهــران و کرمــان گفت وگو هم کرده 
اســت. کتاب بــا گــزارش خواندنی 
علی نژاد درباره زندگی و فعالیت های 
صنعتی زاده شروع می شود و بعد به 
بــا صنعتی زاده  گفت وگویی مفصل 
می رســد. ســپس،  گفت وگوهایی با 
دیگران دربــاره صنعتی زاده به چاپ 
رســیده اســت. گفت وگوهایــی بــا 
ســیروس پرهام، منوچهر انور، علی 
صدر و مهدخت صنعتی زاده. کتاب 
پیوســت هایی هم دارد: یادداشــتی 
از علی نــژاد دربــاره صنعتــی زاده، 
صنعتی زاده  همایون  کتاب شناســی 
ویژگی هــای  از  او.  از  تصاویــری  و 
گزارش های این کتاب، نثر آن  است و 
اهمیت  به ظاهر حاشیه ای  نکته   این 
زیــادی دارد. او دربــاره آنچه در این 
اثر منتشر شده نوشــته: «من هرچه 
صنعتی  همایــون  دربــاره  نوشــته 
داشــته ام، بــه غیر از یك مــورد که 
برای ایرانیکا نوشته ام، همه را در این 
کتاب یکجا به خواننده ارائه کرده ام. 
انگیــزه ام بــرای ایــن کار ایــن بوده 
اســت که اوراق پراکنده در صفحات 
نشــریات و ســایت های مختلــف را 
یکجــا گــرد آورم تا قابل دســترس 
باشــد. درست اســت که در ابتدای 
کتــاب زندگی نامــه ای از همایون به 
دست داده ام اما خواننده نباید انتظار 
داشته باشد که در این کتاب با روایتی 
خطی بــه معنای داســتان زندگانی 
یــك شــخص از زمان تولــد تا زمان 
مرگ مواجه شــود، بلکه زندگی نامه  
را بایــد در طول خواندن گفت وگوها 
و گزارش هــا دنبال کند. در خلال این 
گفت وگوهاســت که وجوه گوناگون 
آشکار می شود».  شخصیت همایون 
در یکــی از گفت وگوهــای علی نژاد 
با صنعتی زاده با عنوان «ســفر برای 
ارضای فضولی هــای بیش از حد»، 
صنعتــی زاده درباره دوران کودکی و 
نیز ورودش به عرصه نشــر می گوید: 
بر حسب  انتشــاراتی شــدنم  «بنده 
بچگــی علاقــه ام  از  بــود.  اتفــاق 

کشــاورزی بود. مــن اهــل کرمانم 
و کودکــی مــن در کرمان گذشــته 
اســت. پنج، شش ســاله بــودم که 
آمــدم پیش پدربزرگم، بــا پدربزرگم 
می رفتیــم پیش پــدرم. در تمام راه 
نمونــه انــواع خاك هــا را جداگانه 
در کیســه های متقال می ریختم که 
ببینم خــاك کجا بهتر گندم می دهد. 
بازی ام این بود. علاقه داشــتم. حالا 
هــر وقت می خواهــم به من خوش 
بگــذرد، می دانید چــه کار می کنم؟ 
مــی روم بیابان، گیاهانــی را می بینم 
که تا حالا ندیــده ام. تخم هر گیاهی 
برایم شگفت انگیز اســت. اگر آن  ها 
را در شــرایط معینــی می گذاریــد، 

خودبه خود باز می شوند.»

خانه اي در آسمان
«۱۲ داســتان» بــا عنــوان فرعــي 
داســتان هاي برگزیــده بــه انتخــاب 
از  است  مجموعه داســتاني  نویسنده، 
گلــي ترقي کــه مدتي پیش در نشــر 
نیلوفر به چاپ رسید.  این کتاب درواقع 
گزیده اي از داستان هاي ترقي است که 
خودش براي چــاپ در این مجموعه 
انتخابشــان کرده اســت. ایــن دوازده 
داســتان عبارتند از: اتوبوس شمیران، 
خانه اي در آســمان، مادام گرگه، پدر، 
خانم هــا، گل هــاي شــیراز، اناربانو و 
بزرگ بانوي  گلابي،  پسرهایش، درخت 
روح مــن، آن یکي، فرصــت دوباره و 
بانوخانم. انتخاب این دوازده داستان و 
انتشــار آن ها در کنار هم، از سویي هم 
نشان دهنده ســیر داستان نویسي گلي 
ترقي است و هم نشان دهنده مضامین 
مشــترکي کــه در جهان داســتاني او 
حضور دارند. گذشته و توجه به کودکي 
و نوجواني و جست وجوي سعادت در 
آن دوران، از جمله مضامیني است که 
در داســتان هاي ترقي وجود دارد. این 
ویژگي، در داستان اول همین مجموعه 
هم دیده مي شــود. در جایي از داستان 
دربــاره  راوي  شــمیران»  «اتوبــوس 
دوران کودکــي اش مي گوید: «روزهاي 
بــرف که مي گرفــت،  تمامي  کودکي 
نداشت. شنبه، یکشنبه، دوشنبه، روزها 
چهارشنبه،  سه شــنبه،  مي شمردم.  را 
پنجشــنبه، برف مي آمد؛ ده سانتیمتر، 
بیســت ســانتیمتر، نیم متــر، تا جایي 
کــه درها یخ مــي زد و مدرســه براي 
یــك هفته تعطیل مي شــد.» راوي در 
ادامه، سعادت را در همین اتفاقات آن 
روزها مي یابد و از اینجاست که دوران 
کودکــي و روزهــاي گذشــته اهمیت 
زیادي در روایت جهان داســتاني ترقي 
پیــدا مي کننــد: «چه ســعادتي! چه 
خوشــبختيِ باورنکردنــي! یك هفته 
صبح هــا مانــدن در رختخــواب، یك 
هفته بــازي توي کوچه بــا هزارویك 
پسردایي و دخترخاله، یك هفته بدون 
تــرس از دیدن خانم ناظم و یا برخورد 
با معلم عبوس حســاب و نخواندن از 
روي کتاب هاي کســل کننده و ننوشتن 
بــدون حفظ کردن  مشــق، یك هفته 
شعري طویل و بي معنا و یا تمرین خط 
با قلم ني و مرکب ســیاه؛ رها از چنگ 
درس و مدرســه، هفــت روز آزادي و 
بازي.» در برخي از داســتان هاي ترقي، 
مي تــوان تصاویري از وقایــع تاریخي 
مثل جنگ و انقلاب را دید. در داستان 
دیگري از این مجموعه با نام «خانه اي 
در آسمان» مي خوانیم: «تابستان بدي 
بود؛ داغ، بــي آب، بي برق. جنگ بود و 
ترس و تاریکي. مسعود «د»،  مثل آدمي 
افتاده در عمق خوابي آشــفته، گیج و 
منگ و کلافه، دســت زن و بچه هایش 
را گرفت و شــتابان راهي فرنگ شــد، 
بي آنکه بداند چه آینده اي در انتظارش 
اســت. نمي خواست عاقل و محتاط و 
دوراندیش باشد. نمي خواست با کسي 
مشورت کند؛ به خصوص با آنهایي که 
از او باتجربه تر بودند، آنهایي که از هر 
جابه جایي و تغییري مي ترسیدند،  یا به 
خاك و ســنت و ریشه اعتقاد داشتند و 
اخلاقي  تصمیمي  براساس  ماندنشان 
بود.» از دیگر داستان هاي خواندني این 
مجموعه،  داستان «مادام گرگه» است 

کــه در آن به مهاجرت و مســائل آن 
پرداخته شــده و طنزي ظریف و پنهان 
هم در موقعیت این داستان وجود دارد. 
«مادام گرگه» این طور شروع مي شود: 
«همه ما، من و بچه هایم و دوســتاني 
که گهگاه به سراغم مي آیند، مثل سگ 
از همســایه طبقه پاییني مي ترســیم. 
زندگي در غربــت، در پاریس، همراه با 
دلهره هاي پنهاني اســت و احســاس 
گناه از اینکه غریبه اي از آن سوي مرزها 
آمده و جــاي خودي ها را غصب کرده 
اســت، و نوعي پوزش و عقب نشــیني 
اجباري و خشمي خاموش که جرئت 
بروز ندارد، و غروري که دوهزاروپانصد 
سال ریشه دارد، و نگاهي که پیوسته از 
آن بالا، با تردید و تمســخر، به عوارض 

تمدن و تجدد مي نگرد...».

نگاهعطف کتاب مرور

تازه های نشر پیدایش
یک روز از زندگی نویسنده

نســیم آصف: «از سوراخ در» عنوان کتابی اســت از فاطمه بن محمود 
که به تازگی با ترجمه رحیم فروغی توســط نشــر پیدایش منتشر شده 
اســت. فاطمه بن محمود نویســنده معاصر تونسی اســت که در میان 
آثارش شــعر و رمان و داستانک دیده می شود. «از سوراخ در» گزیده ای 
اســت از دو مجموعــه داســتانک های او با نام های «از ســوراخ در» و 
«جنــگل در خانه». بن محمود فلســفه خوانده و معلم اســت. رحیم 
فروغی در بخشــی از یادداشــت کوتاهش درباره این نویســنده و دلیل 
انتخاب داســتانک های او برای ترجمه نوشــته: «آن چه مرا به ترجمه 
داستانک های خانم فاطمه بن محمود برانگیخت، سادگی و صراحتشان 
بود. در نوشــتار، آن قدر ســاده که به حسابشان نمی آوری و می خواهی 
با پوزخندی از کنارشــان بگذری، اما در نقد به اندازه ای صریح و جسور 
که دو قدم نرفته بازمی گردی، انگار تازه متوجه نیشــتری  شــده باشــی 
کــه به جاییت زده اســت.» در یکی از داســتانک های کتــاب با عنوان 
«پیشــخدمت» می خوانیم: «کافه مالامال مشــتری بود و پیشــخدمت 
بــرای انجام ســفارش های آن ها تــلاش می کرد. به این شــغل عادت 
کرده بود و چهره مشــتریانش را می شناخت. نام های گوناگونی هم که 
صدایش می کردند، به گوشــش آشنا بود. گاهی صدایش می کردند ای 
آقا. خوشــش می آمد. با اینکه خوب می دانست که حتی آقای خودش 
هم نیســت. گاهی صدایش می کردند معلم. آخر او چطور می توانست 
معلم باشــد. با اینکه این نام ها پیشــخدمت را کمی آزار می دادند، اما 
به هرکــدام که صدایــش می زدند، با آغوش بــاز می پذیرفت. فقط یک 
شــیوه صداکردن بود که مزاجش را تلخ می کرد و لذت کارش را از بین 
می برد. اینکه مشــتری دســتش را به طرف او بالا می گرفت و به نشانه 
دادن دستوری یا خواستن چیزی، بشکن می زد. فقط از این شیوه بود که 
احســاس می کرد از آقا کمتر است، با استاد فرق دارد و ارزش معلم در 
او نیســت. برای همین، کار کسی را که با انگشت هایش بشکن می زد، با 
دلخوری انجام می داد و گمان می کرد فریبش داده اند. پیشــخدمت هر 
شــب به کافه دیگری در آن سوی شــهر می رفت. وسط کافه، جایی که 
به همه دید داشــته باشد، می نشست. پاهایش را با فاصله می گذاشت. 
دســتش را به طرف پیشخدمت بالا می برد. مثل همیشه بشکن می زد و 
قهوه ســفارش می داد.» همان طور که فروغی هم در یادداشت ابتدایی 
کتاب اشــاره کرده، غالب داستانک های این کتاب وجهی انتقادی دارند 
و گاه طنزی پنهان و ظریف در آنها دیده می شــود. نویســنده کوشیده تا 
در کمتریــن حجم از کلمات موقعیتــی را بیافریند که در آن تصویری از 
وضعیت اجتماعی اطرافش نهفته است. در یکی دیگر از داستانک های 
کتاب با عنــوان «تصمیم» می خوانیم: «وطن غمگیــن بود. می دید که 
بســیاری از مردمش گوشه نشــین و بی جنب وجوش و افســرده اند. در 
تنهایی خود فکر می کنند و در تنهایی خود می خوابند. وطن در سکوت 
می اندیشید و درد می کشید. ناگهان تصمیم گرفت،  بی آنکه کسی متوجه 
شــود، پنهانی فرار کند و به جایی دور از مردم برود. این بار وطن تصمیم 
گرفــت مهاجرت کند.» فاطمــه بن محمود، برای انتشــار این کتاب در 
ایران، یادداشــتی نوشته و در جایی از آن می گوید: «برایم غافلگیرکننده 
اســت که بخشی از نوشــته هایم به زبان فارسی ترجمه شود. برای یک 
نویســنده هیچ چیز دلپذیرتر از این نیست که ببیند آثارش درهای دیگری 
را می زنند. برای من همین هم هیچ چیز دوست داشــتنی تر از این نیست 
که ببینم واژه هایم در آســمان ایران پرواز می کننــد و می چرخند تا مرا 
به زبان دیگری بگویند. جای بســی خوشبختی است که کتاب کوچکم 
جایی در قفســه کتابخانه ایرانی داشته باشــد. بسیار افتخار می کنم که 
ایران، کشوری که فرهنگش سرشار از آفرینش های گوناگون در ادبیات و 

هنر است، درهایش را به روی من به عنوان نویسنده بگشاید.»

از سوراخ در
فاطمه بن محمود

ترجمه رحیم فروغى
نشر پیدایش

رؤیای سبز
«من رو به مردی که دیروز با قهوه  ازش پذیرایی کردم داده بودن... 
به اون پیرمردی که ســاعتا زیر آلاچیق با آقا اوتاریت حرف زد. وقتی 
فهمیدم مثه این بود که یه گوله تو مخم خالی کرده بوده ن. ای بابا اون 
پیرمرد مگه همسن منه! همسن بابامه! بابام چیه همسن بابابزرگمه! 
مگه نمی بینی ریش و پشــمش سفید شــده؟ دست و صورتش پر از 
چین و چروکه و رگای صاف و درازش از همه جای بدنش زده بیرون؟ 
برق چشــاش رفته... نمی تونه درست وحســابی حــرف بزنه. خیلی 
کم حرفه! ازون گذشــته سر هر حرفشم سرفه می کنه: اوههه اوههه، 
اوههه! حس عجیبی بهم دســت داد! من هنوز جوونم و هزارتا آرزو 
دارم! مــن رو به آدمی که یه پاش لب گــوره دادن... یهو حس کردم 
یه ســماور آب داغ روی سرم خالی کرد... اون مرد پیروپاتال قرار بود 
شوهرم بشه! فکرت خانم جوری حرف می زنه که انگار چیزی نشده!» 
«پنجره ای به شاخسار تاک» این طور شروع می شود. این عنوان رمانی 
اســت از مصطفی بالعل که این روزها با ترجمه صابر مقدمی در نشر 
پیدایش به چاپ رســیده است. مصطفی بالعل از نویسندگان معاصر 
ترک است که تاکنون آثار زیادی منتشر کرده و در اغلب داستان هایش 
کوشــیده تا مناسبات و مســائل اجتماعی را در چارچوب روابط میان 
آدم هــا مطــرح کند. بالعــل در این رمــان، با آمیختن شــیوه روایت 
داستان نویسی سنتی با شــیوه روایت مدرن سبک خاص روایت خود 
را آفریده است. در توضیح پشت جلد کتاب درباره این اثر می خوانیم: 
«اوتاریت بیگ، زنش فکرت خانم و پســر نوجوانشان جودی در ویلایی 
در داخل تنگه بســفر به نام رویای ســبز زندگــی می کنند. خدمتکار، 
باغبان، آشــپز و پادو و... به خاطر دیــدن صحنه ای که نباید می دیدند 
تک تــک از آنجا اخراج می شــوند. سِــرمه کلفت جــوان ویلا اخراج 
نمی شــود و مجبورش می کنند با حســنی افندی باغبان پیر و قدیمی 
خانــواده اوتاریت بیگ ازدواج کند. ســرمه در یک چشــم به هم زدن 
خودش را در یکی از محله های حاشیه شهر سیواس، جایی که سنگ 
قبری در حیاط انتظارش را می کشــد می یابد... شوهرش مریض و پیر 
که یک پایش لب گور اســت، غرایز سرکوب شده و اجتماعی به شدت 

سنتی و محافظه کار...».

پنجره ای به شاخسار تاک
مصطفى بالعل

مترجم صابر مقدمى
نشر پیدایش

از همینگوی و دیگران
روزهای آخرِ چهار نویسنده

«شــب های وحشــی» از جویس کرول اوتس، چهار روایت داستانی 
اســت از روزهــای آخر زندگی امیلی دیکینســون، مارک تواین، ارنســت 
همینگوی و ادگار آلن پو. بر پیشانی این کتاب، شعری از امیلی دیکینسون 
آمده که وجه تســمیه عنوان کتاب را در خود دارد: «شــب های وحشی 
– شــب های وحشــی!/ با تو سر شــود مگر/ شب های وحشــی/ اوقاتِ 
دل خوشی!/ بیهوده می تازد باد/ بر جان – در لنگرگاه -/ بی خیالِ قطب نما 
-/ بی خیالِ نقشه ها!/ در عدن پارو می زنم/ آه، دریا/ باید امشب- لنگرم را/ 
در تو اندازم» داستان اول کتاب هم درباره روزهای آخرِ امیلی دیکینسون 
اســت و عنوانش هســت: «ای.دیکینســون ریپلی لوکس یا بدلِ امیلی 
دیکینســون». داســتان دوم با عنوان «پدربزرگ کلمنس و فرشته ماهی، 
۱۹۰۶» آخرین روزهای مارک تواین را روایت می کند. داســتان سوم به نام 
«پاپا در کچام،۱۹۶۱» درباره همینگوی اســت و داستان چهارم به نام «پو 
بعدِ مرگ یا فانوس دریایی» درباره ادگار آلن پو. در پایان کتاب یادداشــتی 
کوتاه هســت از جویس کرول اوتس که در آن توضیح داده اســت منبع 
الهامش در نوشــتن هرکدام از این داســتان ها چه چیزهایی بوده اند. او 
درباره داســتان اول می نویسد: «بدل امیلی دیکینسون با الهام از اشعار و 
نامه های امیلی دیکینسون و همین طور از عکس های جرومی لایبلینگ در 
دیکینسون های آمرست (۲۰۰۱) نوشته شده است.» داستان دوم با عنوان 
«پدربزرگ کلمنس و فرشته ماهی، ۱۹۰۶» بنا به آن چه اوتس در یادداشت 
پایان کتاب نوشــته است «اثری داستانی اســت که بخشی از آن برگرفته 
از کتاب هــای مارک تواینِ بی همتــا به قلم فرد کاپــلان، آکواریوم مارک 
تواین: مراســلاتِ مارک تواین و فرشته ماهی ها ۱۹۰۵ – ۱۹۱۰ نوشته جان 
کولی، و بابا، بیوگرافی خودمانیِ مارک تواین به قلم دختر سیزده ساله اش 
ســوزی اســت.» «پاپا در کچام، ۱۹۶۱» را اوتس با الهام از بخش هایی از 
کتاب همینگوی نوشــته کنث لین نوشــته اســت. به گفته اوتس در این 
داستان بخش هایی از «تاریخ طبیعی مردگان» همینگوی نیز به اختصار 
نقل شــده است. اوتس درباره داســتان «پو بعدِ مرگ؛ یا فانوس دریایی» 
می نویسد: «ایده داستان پو بعدِ مرگ؛ یا فانوس دریایی متاثر از یک صفحه 
دست نویس با عنوان فانوس دریایی است که بعد از درگذشت ادگار آلن پو 
در هفتم اکتبر ۱۸۴۹ لابه لای کاغذهایش در بالتیمور پیدا شد.» آن چه در 
ادامه می خوانید سطرهایی است از داستان «پاپا در کچام، ۱۹۶۱»  درباره 
ارنســت همینگوی و آخرین روزهای او: «حالا دیگر سرپا کردن تفنگ کار 
سختی شــده بود چون دســت هایش می لرزید. جلای آب نیکلی دسته 
تفنگ از عرق دســت هایش خیس شــده بود. بوی عرق روی فلز تفنگ 
نشسته بود. بوی خوشــایندی نبود. یادش آمد که دست های پدرش هم 
می لرزید. در دوران بچگی ملتفتش شــده بود. در پســربچگی پدرش را 
به خاطر این ضعف مســخره می کرد اما پدرش توانســته بود تفنگش را 
محکم دســت بگیرد و تنها با شــلیک یک گلوله به طرف سر، خودش را 
خلاص کند. این برای یک پیرمرد قابل تحسین است. تازه پدرش از تپانچه 
اســتفاده کرده بود که خطرش بیش تر است. تفنگ شکاری اگر با مهارت 
استفاده شود خطری ندارد. تفنگ شــکاری شرط دوسره است. فقط اگر 
می توانست پاهای برهنه اش را ببیند. در آن موقعیت، با دهانه تفنگ  زیر 
چانه نتراشــیده اش، اصلا نمی توانســت تفنگ را ببیند چه برسد به کف 

زمین. یک شلیک اشتباه می توانست به فاجعه بینجامد..».

شب های وحشی
جویس کرول اوتس

ترجمه فرزانه دوستى
نشر نى

سنگینی تحمل ناپذیر  واقعیت
«ســینمای طبیعی» سه داســتان از جانّی چلاتی، نویسنده، مترجم و 
زبان شناس ایتالیایی، است که با ترجمه تارا کابلی در نشر نی منتشر شده 
است. اصلِ کتاب چنانکه در مقدمه ترجمه فارسی آمده، نه داستان بوده 
که سه داستان آن در این مجموعه ترجمه شده است. در مقدمه ترجمه 
فارسی «سینمای طبیعی» درباره این کتاب می خوانیم: «این داستان ها در 
خلال سال های هفتاد تا نود میلادی به نگارش درآمده اند و در سال ۲۰۰۱ 
بعد از تصحیح دوباره با همکاری انتشارات فلترینلی به چاپ رسیده اند. 
ســینمای طبیعی عصاره بیست سال داستان نویسی چلاتی است و از این 
حیث اثر شاخصی به حساب می آید چراکه شناختی تاریخی از ادبیات او 
به دست می دهد. این مجموعه شامل سه داستانِ چه گونه پایم به خاک 
آمریکا رســید، دیگه از بهشت خبری نیســت و اخباری برای دریانوردان 
است... هر سه داستان از اسلوب فرمی و زبانیِ همسانی تبعیت می کند. 
اســتفاده از تکنیک نقل قول برای روایت داستان، بهره جویی از توصیفات 
صریح، موجز و عکس واره، آشــفتگی عامدانه زمان افعال و اصرار راوی 
بر تکرار کلمات و عباراتی مشخص از وجوه اصلی این سه روایت به شمار 
می آید. او داســتان را از زبان کسی نقل می کند تا مولف به مدد این راوی 
ناشــناس به حاشــیه رانده شــود و به کلی از قید متن رها گردد. چلاتی 
در ســینمای طبیعی در تلاش است ســنگینی تحمل ناپذیر واقعیت را با 
هر مدیوم ممکن به تصویر کشــد و با قلمش تصاویری ســینمایی خلق 
کنــد. وی در مصاحبه ای بــا روزنامه رپوبلیکا به بهانــه چاپ این کتاب، 
می گویــد: در حین نوشــتن یا خواندن داســتان ها، به تماشــای مناظری 
می نشــینیم، با کســانی ملاقات می کنیم، به اصواتی گوش می ســپاریم: 
گویی ذهن ســینمایی طبیعی باشــد و ما را از تماشای هر فیلمی بی نیاز 
کند.» آن چه در ادامه می آید ســطرهایی اســت از داستان «اخباری برای 
دریانوردان» از این مجموعه: «این داســتان درباره پزشــکی است که هر 
یکشنبه با دوستی در قایق بادبانی اش وقت گذرانی می کرد و در این میان 
ناگاه به تســخیرِ اصواتی درآمد. چند سالِ پیش، شبی از شب ها، پزشک 
داستان ما از گشت زنی همیشگی اش در قایق بادبانی به همراه دوستش 
و همسران شان باز می گشت. همراهان روی تخت های کم ارتفاع قایق به 
خواب فرو رفته بودند و او روی عرشــه هدایت سکان را به دست داشت. 
ناگاه در ظلمات شب صدای گفت وگویی به گوشش خورد. از آن جایی که 
کسی در اطرافش نبود می توان میزان حیرتش را حدس زد و او را در حال 
خیالبافی در حین سمع این اصوات، با نفسی حبس شده و بی آن که هیچ 
از ماجرا ســر در بیاورد تصور کــرد. زنانه بودند اصوات و به صورتی کاملا 
واضح به گوش می رســیدند. گویی در فاصله کمی از او و در پشت سرش 

مشغول صحبت باشند...»

سینمای طبیعی
جانىّ چلاتى

ترجمه تارا کابلى
نشر نى

داستان جهانداستان ایرانىنقد و نظر

داستان  هاى هفتادودوملتبا یک پرونده کهنه در کوچه ابرهاى گمشدهکلنجاررفتن با مشتى ایده  تکرارى

«تفکر نیازمند ابداعِ شــیوه های فکرکردن در وضعیت هایی اســت که حیات 
فکری را در تنگنــا قرار می دهند... چنین ابداعی از فکرکردنِ تفکر به خودش در 
وضعیت های مشــخص تا جدی گرفتنِ  فرم های نوشــتاری خود را دربر می گیرد. 
زیرا سرانجام، تفکر فلسفی، نقد، چیزی نیست مگر نوشتنِ دوباره و دوباره به یاری 
همان کلماتِ همیشــگی، کلنجاررفتن با مشــتی ایده تکراری که نام هایشــان از 
قرن هــا پیش به ما رســیده اند.» و ما چاره ای نداریم جز ســاختن منظومه هایی 
جدیــد از کلماتی واحد، و ســرکردن با تکه پاره های زبان،  میــراثِ نام ها، و ویرانه  
مفاهیمی که هربار از نو آماده شکافتنِ امر موجود و همزمان ازنو شکاف خوردن 
و تغییرکردن اند. چنان که مولفِ «ایده های منثور»۱ باور دارد نوشــتن وسیله تفکر 
و ابزار بیان ایده ها نیســت؛ برعکس تفکر در و ازطریق نوشــتن صورت می گیرد. 
تفکرِ فلســفی و تئوری نیز در این تلقی بناست خودْ متنِ تازه و خلاقه ای باشد در 
میان دیگر متن ها، که از پرســه زدن میان ویرانه های زبان و تاریخ ســر بر آورده و 
اینجاست که پای والتر بنیامین به میان می آید که منتقد، مورخ و مترجم را کنارهم 
می نشاند تا نشان  دهد این هرسه سیاستِ مشترکی دارند. منتقد، مترجم و مورخ 
چهره هایی اند که با قطعه وارگی و تکه پاره های آفرینش یا اثر زبان و تاریخ سروکار 

دارند. و کارِ نقد این اســت که رویای تمامیت توپر اسطوره ای را که 
همه آفرینش های فرهنگی در آن فرو می روند، برهم  زند و آنها را از 
این رویا بیدار سازد. و باز در این تلقی کار ترجمه درست نظیر کار نقد 
است، «هر دو هسته غیرمقدس و غیراصیل فراورده های شاعرانه و 
اصیل را رو می آورند» و از این روست که نوشتار نقد سراپا ترجمه ای 
است. با این مقدمه مختصر و کلی می توان تاحدی تزِ ترجمه/تفکر 
مراد فرهادپور را درک کرد که ایده ای اســت برای مواجهه با دنیای 
مدرن و اقتضای مدرن شــدن که همــان برجاماندن تمام خصایص 
زندگی جامعه ای همراه با اضافه شدن نوعی شکاف است که حاصلِ 
مواجهــه با تاریخ یا «دیگری» بود و رســیدن بــه اینکه ما صاحبِ 
هویتی کامل نیستیم و هویت ما هم سویه ای شکاف خورده خواهد 
داشت. به هر تقدیر این مواجهه با جهانِ مدرن در سه دهه گذشته، 
به طــرز تازه ای پای نظریه و نقد را به ادبیــات و هنر ما باز کرد و به 
ترجمه هایی منجر شد که می خواستند تفکر یا جهانِ فکری خاصی 
را به جامعه بشناسانند که نسبت هایی با وضعیت  ما داشت. از سرِ 
ایــن اتفاق بود که ما در دهه هشــتاد همزمان با ایجاد گفتمانی در 
ادبیات که شــکوفایی را وعده می داد، با ســیل ترجمه هایی مواجه 
شدیم که تئوری ها را ساده ســازی می کرد و به زبان ما برمی گرداند 
بی آنکه به کار بیاید. اما این بــه کار نیامدن نیز خود حکایت دیگری 
دارد که پدیدآمدنِ جبهه ها و طیف هایی ازجمله ترجمه/تألیف در 
برابر هم ماحصل آن اســت. جریان غالب داستان نویسی که به رغم 
برابری کمی نســبی با ترجمه - از داستان تا تئوری- دست پایین را 
داشــت و در قیاس با آثار ترجمه ای چنته اش خالی بود دســت به 
چنین دوگانه ســازی هایی زد. حال آنکــه جریان اصیلی که ترجمه 
را راهی برای تفکر دانســته و آثاری را منتشــر کرده بود، بنا داشت 
ایــن جریان را بــا تفکرِ «دیگری» مواجه کنــد. کارِ دیگری که از این 
ترجمه هــا برمی آمد صرف نظر از حفظ و اشــاعه ایده ها و نام ها و 
ریختنِ بی حساب آنها در انواع واقسام نقدونظرها، این بود که شیوه 
و کرداری برای نقد و جستارنویسی و سرانجام «تفکر» به دست دهد 
و نمونه اش کاری که بنیامین و دیگران با تاریخ و زبان و افســانه ها 
و متون گذشــته در فرهنگ غرب کردنــد، و در مورد خاصِ بنیامین 
همان پرســه زنی و نوشــتارِ تکه پاره و ناتمام، که نسخه های وطنی 
آن خبر از تقلیدی ناشــیانه و درکی فرمــال از این تجربه ها می داد. 
ارجاعِ مراد فرهادپور به «مقدمه ای بر رستم و اسفندیار» اثر شاهرخ 
مسکوب در ســخنرانی اخیرش۲ به شیوه ای اشاره دارد که در غرب 
رواج داشــت و اینجا کمتر اتفاق افتاده اســت. بازخوانی شاهنامه 
به قصد بیرون کشــیدن مفاهیمی که به کارِ امروز ما بیاید و نه حفظ 
و ازبَرخوانی شــاهنامه و نه نشســتن در کنجِ عافیــت کتابخانه ها 
و ردزدن و تطبیق نســخ موجود شــاهنامه در فلان کشور و توسط 
فلان نسخه پرداز. مسکوب در مقدمه این کتاب از برداشتِ سطحی 
ما از شــاهنامه پرده برمی دارد: «هزار ســال از زندگی تلخ و بزرگوار 
فردوســی می گذرد. در تاریخ ناسپاس و سفله پرور ما بیدادی که بر 
او رفته اســت مانندی ندارد. در این جماعت بــا هوس های ناچیز 
و آرزوهای تباه، کســی در اندیشــه کار او نیســت و جهان شگفت 
او همچنــان بر ارباب فضل دربســته و ناشــناخته مانده اســت.» 
مسکوب به افسانه های شاهنامه اشاره می کند، اینکه نه هرگز مرد 
ششصدساله ای در جهان وجود داشته و نه روئین تنی و نه سیمرغی 
تا کســی را یاری کند. نه عمر رستم واقعیت است و نه روزگاری که 

بر او رفت، در عین حال آدمی حقیقی تر از رســتم و زندگی و مرگی بشــری تر از او 
نیست، زیرا او تجســم روحیات و آرزوهای ملتی است. از این رو مسکوب افسانه 
رستم را از اسناد تاریخی نیز واقعی تر می خواند و بعد می رسد به داستان رستم و 
اســفندیار و خوانشی که سراسر سیاسی و معاصر ما است. راه ورسمِ مسکوب در 
بهره گیری از افســانه های قدیمِ فرهنگ خودش همان کاری است که از فرهنگ 
غرب نَسَــب می برد و شاید هدفِ غایی ترجمه هایی بوده است که این اسلوب از 
تفکر و کارکردن با متون ادبی را به کار گرفته و مفهوم ســازی کرده بود. کاری که 

جز از کسانی که با ترجمه (دیگری) نسبت داشتند، برنمی آمد.
روایت سفری در خواب

در مرور آثاری که در ســال گذشــته به چاپ رســید مانند یک دهه اخیر، آثار 
نظری اگر دست بالا را نداشته باشد، به لحاظ کمی و کیفی با آثار داستانی برابری 
می کرد. بحث به شاهرخ مسکوب کشید، از «سفر در خواب» او آغاز کنیم. کتابی 
که به ســیاق بیشــتر آثار او ژانر و قالب خاص خود را دارد. نه داستان است و نه 
سفرنامه و نه به قالبِ زندگینامه های مرسوم درمی آید. «سفر در خواب» روایتی 
اســت از تأملات روشــنفکری که در آثارش «وجه شــخصی و کاربرد جمعی را 
توامان دارد.» نویســنده ای که با سیر و سفر در سرگذشت خویش و جامعه اش، 
خودِ تاریخی و خویشــتنِ جمعی اش را بازمي یابد. کتــاب با خوابی نمادین آغاز 
می شود. در این خواب غریب،  راوی و سه چهار مرد با ظاهری شلخته ایستاده اند 
پشت دری به انتظار. جایی شبیه به سردخانه یا مکانی با حال وهوای آن. فضایی 

که هرچه پیش می رویم در روایتِ تاریخی مسکوب بیشتر پدیدار می شود.

سبک، حلقه مفقوده ادبیات ما
کتاب کوچک «ســبک» شاملِ آراء فیلسوفان و سخن شناسان درباره سبک، در 
قطع پالتویی در نشــر هرمس درآمد. کتاب را کریستین نوآی و کلوزاد نوشته اند و 
مترجم مطرح و بِنام، احمد سمیعی گیلانی گزارشی به فارسی از آن به دست داده 
است. ســمیعی در مقدمه خواندنی اش با عنوان «تذکار»، کاربرد ترجمه خود را 
پُرکردن خلئی می داند که در این مبحث حســاس از مباحث زبانی و ادبی وجود 
داشــته، اما این ترجمه در وضعیتِ اخیر ادبیات ما حامل معنایی بیشــتر است. 
نظریه پردازی در ســبک، مفهوم ریطوریقایی سبک، ســبک اثرآفرین و تأویل آن، 

سبک و زبان شناسی، سبک ها در تاریخ هنر، ازجمله مباحثِ این کتاب اند.
مکالمه با برشت

«آنچه را که لوکاچ به شــدت فاقد آن بود، بنیامین در اختیار داشت، چشمانی 
منحصربه فرد و دقیق برای نگریستن به جزئیاتِ بااهمیت، به حاشیه، به غرابت 
غیرمعمول و اثرگذاری که وصله ناجوری اســت.» مقدمه کتاب «فهم برشــتِ» 
والتر بنیامین مجموعه ای اســت از مقالاتی درباره برشــت و ســرآخر مکالمات 
بنیامین و برشت درباره ادبیات، تاریخ و سیاست. چنان که در مقدمه استنلی میچل 
بر این کتاب آمده اســت بنیامین با چشمانی دقیق برای نگریستن به جزئیات به 
مفاهیم و رویدادهای پیرامونش توجه داشت و ازآن جمله به آثار معاصران خود 
هم چون برشت. در سال ۱۹۲۴ بنیامین به واسطه دوستی با برشت آشنا می شود. 
وجه اشــتراک آنان در ابتدا مارکسیسم و تئاتر بود، بعدها برشت برخی از ایده ها 
و مقالاتــش را با بنیامین در میان می گذارد و بنیامین نیز به بررســی آثار و افکار 
برشت می نشــیند و ماحصل آن را در قالب مجموعه مقالات چاپ 
می کند. از این رو «فهم برشت» کتابی جامع درباره برشت است که 
به تمام زوایای کاری او از تئاتر و شعر تا داستان نویسی  او و افکارش 
پرداخته. تئاتر اپیک، شرحی بر اشعار برشت، رمان سه پولی برشت، 
مقاله مؤلف همچون تولیدکننده و مکالماتی با برشت، مقالات این 
کتاب اند، که با ترجمه نیما عیســی پور، رضا سرور، حسین نمکین و 

احسان نوروزی در نشر بیدگل منتشر شده است.  
اختیارات شاعری و عروض فارسی

با انتشــار دو کتابِ «اختیارات شــاعری» و «وزن شعر فارسی» 
دیگر اهلِ ادبیات می دانند که ابوالحسن سالیان آخر عمر خود را به 
سراسر به وزن شعر فارسی پرداخته است. گرچه نسبت او با ادبیات 
قدیم و وزن و عروض شــعر فارسی قدمتی به درازای فعالیت ادبی 
او دارد اما تدوین و نظام دادن به ایده ها و فیش هایش در ســال های 
پایانی عمر ممکن شــد و ماحصل آن نیز تاکنون دو کتابی است که 
در نشر نیلوفر درآمده و آثار دیگری که در این حوزه زیر چاپ است. 
«اختیارات شاعری» حاوی مقالاتی است که نجفی طی چهل سال 
اخیر در مجلات و نشریات تخصصی به چاپ رسانده و مهم ترین آنها 
مقاله ای به همین نام بود که در زمان خودش هم سروصدایی به پا 
کرد. چنان که در مقدمه کتاب آمده بحث درباره وزن شعر فارسی دو 
بخش عمده دارد: تقطیع وزن ها و طبقه بندی وزن ها. این کتاب بنا 
دارد مسائل مربوط به امر تقطیع را حل کند و امکانی برای پرداختن 
به بحث طبقه بندی فراهم آورد. کتاب بعدی، درس نامه وزن شعر 
فارسی است که شامل آخرین آراء استاد نجفی در مورد تقطیع اوزان 
شعر فارسی است و به گفته خودِ ابوالحسن نجفی موضوع بحث در 
این کتاب وزن شعر فارسی است یعنی شناخت شعر فارسی ازلحاظ 

وزن که به آن علم عروض هم می گویند.
بازخوانی فرهنگ

ازجملــه بازنشــرهای مهم امســال «تمرین مــدارا»ی محمد 
مختاری اســت شــامل مجموعه مقالات او دربــاره وجوه مختلف 
فرهنگ در دهه هفتاد. طرح نظری تحلیلی پیرامون مسائل نهادی 
و ساختی و ریشه ای در فرهنگ ما و بررسی موقعیت فرهنگی روزگار 
ما که در چنبر سیاســت است. در نظر مختاری بازخوانی فرهنگ از 
ضرورت های دوران ما اســت زیرا جامعه ما از یک سو با سنت و نو 
درگیر اســت و از ســوی دیگر گرفتار تقابل فرهنگی. پس بازخوانی 
همه جانبه فرهنگ دستور کار مختاری در مقالات کتاب اخیر است 
و اهمیت آن تأکید بر رویکرد انتقادی اســت. کتابِ «جیمز جویس 
همراه با بخش ۱۷ اولیس» با ترجمه منوچهر بدیعی در نشر نیلوفر 
نیز از دیگر بازنشــرهای مهم امســال بود، زیرا در زبان فارسی تنها 
متنِ موجود از «اولیس» است شاملِ فصل هفده این رمان مطرح و 

همین تک فصل نیز سالیانی نایاب بود.
صورت برداری از لکه ها

«یادداشــت هایی درباره کافکا» اثر آدورنو که با ترجمه ســعید 
رضوانی در نشر آگاه چاپ شد، شامل ایده هایی است درباره کافکا و 
جهان آثارش که در امتداد پروژه فکری آدورنو در زمینه زیباشناسی 
قرار می گیرد. آدورنو با انتقادِ تندوتیز به شارحان کافکا آغاز می کند 
که «شــأن کافــکا را تا حــد باجه  اطلاعــات مربوط بــه موقعیت 
ازلی/ابدی یا امروزی انسان» فروکاسته اند و او را درک نکرده اند و در 
ادامه خوانشــی متفاوت و بدیع از کافکا ارائه می دهد که در تقابل 
با آرای معاصران خود نیز هســت. آدورنو با ردِ نظراتی که می کوشند کافکا را در 
مکتبی خاص بنشانند می نویسد «باید در نکاتی تأمل کرد که دسته بندی را دشوار 
می سازند و به همین دلیل نیاز به تفسیر دارند.» او معتقد است آثار کافکا در قبال 
تاریخ فروبســته اند و صحنه پردازی کافکا ازمُدافتاده است، انسان ها نیز. هرچه از 
مُد افتاده نیز لکه ننگ امروز است و کافکا از این لکه ها صورت برداری کرده است.

تناقضات مدرنیسم و ورطه شعر مدرن
مقــالاتِ نویســنده ای در قامت یک کتــاب، امکان بازخوانــی آرا و نظرات او 
را در نســبت با زمانه و تغییــرات آن فراهم می کند. خاصه آنکــه مقالات از آنِ 
متفکر/نویسنده ای باشد که سالیان سال پروژه خود را با تغییر مسیر یا چشم اندازها 
ادامه داده و دست از نوشتن برنداشته است. «شعر مدرن، از بودلر تا استیونس» 
یکی از این کتاب هاست حاويِ مقالات مراد فرهادپور در زمینه شعر مدرن. مقالات 
پراکنده ای که در ســه دهه اخیر نوشــته شــده  و جالب  آنکه بسیاری از مباحثِ 
آنها هنوز هم مسئله ادبیات ما است. «ورطه شعر مدرن» اریش هلر، «تناقضات 
مدرنیســم» نقدی بر مقاله اریش هلر مقالات محوری کتاب اند، که با رویکردی 
انتقادی تلقی مولف/مترجم آنها به شــعر را آشکار می کند. کتاب مقالات مهم 
دیگری نیز درباره اســتیونس، مالارمه، رمبو و بودلر دارد و با ترجمه شعرهایی از 

بودلر، مالارمه ، رمبو، والری ، هوفمانشتال، ریلکه، تراکل، سلان، تمام می شود.
۱.  «ایده های منثور»، امید مهرگان، نشر روزبهان

۲.  به نقل از ســخنرانی مــراد فرهادپور با عنوان «زوال اســطوره ها و تاریخ ها»، 
پنجشنبه ۱۹ اسفندماه در مؤسسه مطالعات پرسش

علوی: یک بداقبالی تاریخی
رمان ها و مجموعه داستان های ایرانی شاخص ترِ چاپ شده در سال ۹۵ 
را به ترتیب تاریخی و براساس سن و سال نویسندگان شان اگر بخواهیم مرور 
کنیم باید از بزرگ علوی آغاز کنیم که امســال داســتان های او در دو کتاب 
«چمدان» و «گیله مرد» در نشــر نگاه تجدید  چاپ شــدند. علوی را معمولا 
در ســایه هدایت دیده اند و برخی این نویسنده هم دوره و همنشین هدایت 
را به اندازه هدایت به جد نگرفته اند. دلیل اصلی اش شــاید این باشد که از 
دوره ای به بعد گرایشــات حزبی و ایدئولوژیک بر داســتان های علوی سایه 
انداخت و خود داستان را تحت الشعاع قرار داد. البته پیش از این ها هم در 
سال هایی که علوی تازه قصه نویسی را آغاز کرده بود محمدعلی جمالزاده 
که در قصه نویســی هم بر علوی و هم بــر هدایت، به لحاظ تاریخی، فضل 
تقدم داشــت در نامه ای به علوی نوشت که حکایت هدایت از او جداست 
و در عیــن اینکــه هدایت را ســتود با علوی به لحنی ســخن گفت که گویا 
جوان خام جویای نامی بیش نیست. شاید از شوربختی علوی بود که شروع 
کار قصه نویسی اش هم زمان شده بود با ظهور نویسنده ای چون هدایت که 

جلوتر از زمانه خود بود و در کنار او کســی به آســانی به چشم 
نمی آمد. با این همه همان طور که گلشــیری در ســخنرانی اش 
درباره علوی گفته، علوی قصه نویس اســت و شیوه روایتگری 
مبتنی بر معما و جســت وجو و تعلیق – دســت کم در بعضی 
کارهای موفقش – و رئالیســم جانــدارش در قصه «گیله مرد» 
هنوز به کار قصه نویسی امروز ایران می آید و «گیله مرد»ش یکی 
از بهترین های قصه کوتاه فارســی است و یکی از معروف ترین 
قصه های کوتاه بــزرگ علوی که به کتاب های درســی هم راه 

یافت، البته با جرح و تعدیل.
صادق چوبک: یک مجموعه و یک دریغ

از دیگر نویســندگان قدیمی که امســال داستان هایی از آنها 
تجدید چاپ شــد، یکی هم صادق چوبک بود که برگزیده ای از 
داستان های کوتاهش، به انتخاب کاوه گوهرین، در مجموعه ای 
به نام «انتری که لوطی اش مرده بود و چند داســتان دیگر» در 
نشر نگاه تجدید چاپ شــد. مجموعه ای که برگزیده ای است از 
قصه های کوتاه چهار مجموعه داســتان صادق چوبک که اسم 
یکی شــان «انتری که لوطی اش مرده بود» بود و دوتا از بهترین 
قصه های کوتاه فارسی را در خود داشت که یکی از آنها قصه ای 
بود به نام «چرا دریا طوفانی شــده بــود». دریغ که این قصه و 
چندتا از دیگر قصه های خوب چوبک در مجموعه حاضر نیست 
و دلیلش البته بر اهل فن روشــن اســت. اما به هرحال انتشار 
این مجموعه، با همه دریغ و افسوســی که بابت غیاب اجباری 
بعضــی از بهترین قصه های کوتاه چوبــک در پی دارد، فرصتی 
اســت برای یادآوری ضرورت بازخوانی آثار این نویســنده مهم 
ایرانی که امیدوارم تمام آثارش کامل و بی نقص به چاپ برسد.

ابراهیم گلستان: چند داستان از دو کتاب نایاب
بعــد از علوی و چوبک، به لحاظ تاریخی نوبت به گلســتان 
می رســد که یاد کنیم از تجدید چاپ چند داستانش که سال ها 
بود رنگ چاپ رســمی به خــود ندیده بودند. از آثار داســتانی 
گلســتان در ســال های اخیر یکی مجموعه داســتان «آذر، ماه 
آخــر پاییز» تجدید چاپ شــد، یکی «اســرار گنــج دره جنی» و 
دیگری داســتان بلند «از روزگار رفته حکایت» از مجموعه «مد 
و مــه». متن کامل داســتان بلند «خروس» او هم در ســال ۸۴ 
برای اولین بار به چاپ رســید اما بعــد از آن دیگر تجدید چاپ 
نشد. امسال نشر بازتاب نگار داستان هایی از دو مجموعه «شکار 
ســایه» و «جوی و دیوار و تشنه» گلســتان را در کتابی با عنوان 
«در گذار روزگار» منتشــر کرد که این فرصتی بود برای بازخوانی 
برخی داستان های گلستان که پیش از این به آسانی در دسترس 
نبودند. مثل داستان «لنگ» که یکی از بهترین های داستان کوتاه 
فارســی است و کاش فرصتی فراهم شــود که دیگر قصه های 
خوب گلســتان هم که در دسترس نیســتند و خواندن و دوباره 
خواندن شان بر هرکسی که وارد وادی ادبیات می شود ضروری 

است، تجدید چاپ شوند.
چهلتن: از مشروطه تا کودتا

امیرحســن چهلتن متعلق به نسلی از داستان نویسان ایرانی 
اســت که نخستین آثارشــان را در نیمه دهه ۵۰ منتشر کردند و 
اوایل دهه ۶۰ به نویسندگانی مطرح بدل شدند. نویسندگانی که 
اغلب از آن ها به عنوان نویسندگان دهه ۶۰ یاد می شود. «تاریخ» 

و «تهران»، کلمات کلیدی هســتند که نام چهلتن آنها را در ذهن کسانی که 
با آثار او آشنا هستند تداعی می کند. او در رمان هایش تهران را در دوره های 
مختلفی از تاریخ معاصر ایران زمینه وقایع داســتان  قرار داده است. امسال 
دو رمان «تهران، شــهر بی آســمان» و «تالار آینه» از چهلتن، در نشــر نگاه 
تجدید چاپ شــدند. دو رمانی که یکی به دوره مشــروطه مربوط اســت و 
دیگری به دوره ای که با کودتای ۲۸ مرداد آغاز می شود و می آید تا انقلاب. 
«تهران، شــهر بی آسمان» بخشی از سه گانه ای است که دو بخش دیگر آن 
سال هاســت آماده انتشار هستند اما یکی از آن ها مجوز نگرفته و چهلتن به 
گفته خودش منتظر اســت تکلیف آن  که مجوز نگرفته است روشن شود تا 
دیگری را برای مجوز به ارشاد بفرستد. چهلتن رمان چاپ نشده دیگری هم 
دارد که البته ربطی به تهران و تاریخ معاصر ایران ندارد، اما به شهر و تاریخ 
ربط دارد؛ رمان «خوشنویس اصفهان»، که وقایع آن در ایام سقوط اصفهان 
در دوره شاه  ســلطان حســین صفوی می گذرد و به گفته خود چهلتن، در 
این رمان داســتانی عاشــقانه در متن وقایع تلــخ آن دورانِ پر از قحطی و 
فلاکت روایت می شود. گفتنی است که اغلب این رمان های هنوز به فارسی 

چاپ نشده – شاید هم تمام شان – به زبان آلمانی ترجمه شده اند.
جعفر مدرس صادقی: مصدق از پنجره پشتی

از نویســندگان دهه ۶۰ که امسال کار تازه ای از آن ها به چاپ رسید، یکی 
جعفر مدرس صادقی بود که رمان «بهشت و دوزخ» را در نشر مرکز منتشر 
کــرد؛ کاری به لحاظ حال و هوا متفاوت با چند کتابی که در چند ســال اخیر 

از مدرس صادقی به چاپ رســیده بود و حتی شــاید متفاوت با بســیاری از 
کارهــای قدیمی تر او. ردگریز زدن بــه وقایع تاریخی را کم و بیش در برخی 
داســتان های مدرس صادقی دیده ایم، اما این را که مستقیم سراغ آدم های 
واقعی تاریخ برود نه. در «ناکجاآباد» البته شــخصیت های تاریخی حضور 
دارند اما بیشــتر در بستر افسانه و اســطوره تا تاریخ در معنای مرسوم آن. 
در «بهشــت و دوزخ» امــا مدرس صادقــی یکی از چهره هــای معروف و 
محبوب تاریخ معاصر ایران، یعنی محمد مصدق، را دستمایه داستان خود 
قرار داده اســت و جالب این که به جای رفتن به ســراغ دوره های معروف 
زندگی مصدق مثل ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد، دوره ای حاشیه ای 
و مخفی تر از زندگی او را به عنوان موضوع رمان «بهشت و دوزخ» انتخاب 
کرده اســت. «بهشت و دوزخ» رمانی اســت مربوط به وقتی که مصدق به 
مدت شش ماه به بیرجند تبعید شده بود. یعنی از اول تیر تا پایان آذر ۱۳۱۹ 

که حدودا می شود یک سال پیش از پایان سلطنت رضاشاه.
جولایی: رمانی که حیف قدری دیر  رسید

از رمان تازه رضا جولایی به نام «یک پرونده ی کهنه» که در نشــر آموت 
به چاپ رسیده است، دوســت داشتم بیشتر و مفصل تر بنویسم، همان طور 
که اگر از امیرحســن چهلتن هم کار تازه ای چاپ شده بود و آن قدر زودتر از 
زمان نوشتن این مطلب به دستم می رسید که فرصت می کردم بخوانمش، 
همین کار را می کردم. جولایی و چهلتن از نویسندگانی هستند که به خوبی 
توانسته اند تاریخ را در داستان هایشــان به ادبیات بدل کنند و بر وجوهی از 
تاریخ دست بگذارند که از چشــم تاریخ رسمی پنهان مانده و 
می ماند. از جولایی چند ســال پیش و پس از سال ها مجموعه 
داســتانی به نام «برکه های باد» به چاپ رسید اما مدت ها بود 
که رمان تازه ای از او منتشــر نشده بود و حیف که این تازه ترین 
رمانش در روزهای آخر اســفندماه و همان وقت که داشتم این 
نوشته را آماده می کردم به دستم افتاد و نشد که در این جا جز 
نامش و اینکــه از تورقی که کردم به نظر می آید رمانی جنایی 
اســت که وقایع آن حول وحوش قتل محمد مســعود – مدیر 
روزنامــه «مرد امروز» - اتفاق می افتد و گویا محمد مســعود 
یکی از شخصیت های آن است، چیز بیشتری بنویسم. در آینده 

اما حتما به آن خواهم پرداخت.
غزاله علیزاده: یک داستان منتشر نشده

انتشارات رشــدیه، ناشری اســت تازه به میدان آمده که با 
توجه به آن چه تاکنون در شــعر و داســتان چاپ کرده به نظر 
می رســد بیشــتر به جریان های حاشــیه ای تر و کمتر شناخته 
ادبیات ایران نظر دارد و عرصه هایی بکر را می جوید و به چشم 
می آورد که کمتر پیش چشــم بوده اند. این انتشــارات امسال 
داســتانی از غزاله علیزاده را به نام «ملک آسیاب» منتشر کرد. 
غزاله علیزاده نیز از نویســندگان مهم و صاحب ســبک ایرانی 
اســت که اولین داستان هاشــان را از نیمه دهــه ۵۰ به چاپ 
رساندند و در دهه۶۰ بیشتر شــناخته شدند، گرچه علیزاده به 

لحاظ سنی بزرگتر از بیشتر نویسندگان دهه ۶۰ بود.
کاظم رضا: داستانی آمد و نویسنده ای رفت

از کاظم رضا سال ها بود که داستان هایی در برخی نشریات 
به چاپ می رســید اما خود او چندان علاقه ای به مرئی شدن و 
جلوه گری و حضور در ملاءعام نداشت. امسال داستان «هما» از 
او زمانی به چاپ رسید که خودش در بستر بیماری بود و کمی 
پس از انتشــار این کتاب درگذشــت. «هما» داستانی عاشقانه 
اســت به سبک و ســیاق کاظم رضا. داستانی که زبان آوری در 
آن حرف اول را می زند و نثر و زبان شاخص ترین وجه آن است.

شهریار مندنی پور: شرق بنفشه و آبی ماوراء بحار
شهریار مندنی پور گرچه به لحاظ سنی هم دوره نویسندگان 
دهــه ۶۰ به حســاب می آید امــا اولین اثر داســتانی اش را در 
اواخر این دهه منتشر کرده و در دهه ۷۰ به نویسنده ای مطرح 
تبدیل شــده اســت. از مندنی پور هم امســال دو کتاب در نشر 
مرکز تجدید چاپ شــد. یکی مجموعه داستان «شرق بنفشه» 
و دیگری مجموعه داســتان «آبی ماوراء بحــار». مندنی پور از 
نویســندگانی اســت که در سبک و ســیاق او را می توان ادامه 
ســنتی در داستان نویسی ایران دانســت که هوشنگ گلشیری 
یکی از چهره های شــاخص آن اســت. ســنتی مبتنی بر زبان، 
تکنیک و شــیوه روایت و با گوشه چشمی به ادبیات کلاسیک و 

پتانسیل های روایی موجود در این ادبیات.
علی خدایی: از میان شیشه، از میان مه

علــی خدایی هم گرچــه مانند مندنی پور به لحاظ ســنی 
هم دوره نویســندگان دهه ۶۰ اســت اما نخستین کتابش را به 
نام «از میان شیشــه، از میان مه» در سال ۱۳۷۰ منتشر کرد و با 
همان اولین کتابش خوش درخشید. بعد از آن «تمام زمستان 
مرا گرم کن» را در ســال ۷۹ منتشــر کرد و بعد، در ســال ۸۸، 
«کتاب آذر» را. امســال درحالی که ســال ها از چاپ اول مجموعه «از میان 
شیشــه، از میان مه» خدایی می گذشــت، این کتاب در نشــر چشمه تجدید 

چاپ شد.
کوروش اسدی: دستاوردی برای رمان ایرانی

از رمان «کوچه ابرهای گمشده» کوروش اسدی که امسال در نشر نیماژ 
منتشــر شد مفصل باید نوشــت چرا که بین رمان های ایرانی چاپ اولی که 
امســال منتشر شــدند، این کتاب جزء رمان هایی بود که از چند لحاظ حرف 
برای گفتن داشــت و اسدی در آن بسیاری از مولفه هایی را که در دوره های 
مختلف داستان نویســی ایــران مطرح بــود، یک جا آورده و بــه نتیجه ای 
مطلوب رسانده است. اســتفاده ای درست و به جا از مولفه هایی نظیر زبان 
و نثر آهنگینِ از یک ســو ریشــه دار در ادبیات کهن و از ســوی دیگر متاثر از 
داستان نویسانی نظیر گلســتان و دیگر نویسندگانی که نثر شاخصه کارشان 
بود، شهری نویسی، سیاســت، آرمان گرایی، جنگ، نسلی از آدم ها که زمانی 
آرمان گــرا بوده اند یــا وانمود بــه آرمان گرایی می کردند و حالا برج ســاز و 
بســاز و بفروش شده اند، و حتی زندگی آپارتمانی و گردآوردن همه این ها در 
قصه ای منســجم، با طرح و توطئه ای سنجیده و مبتنی بر کشش و تعلیق، 
دســتاوردهایی است در کار اســدی که راحت نمی توان از کنارشان گذشت 
در این آشــفته بازار داستان نویسی فارسی. «کوچه ابرهای گمشده» نه فقط 
یکی از بهترین رمان های ایرانی امســال که یکی از بهترین رمان های ایرانی 

چندسال اخیر هم هست.

به شــیوه های مختلفی می توان به مرور مجموعه داستان ها و رمان های 
ترجمه شده در سال ۹۵ پرداخت اما از آنجا که عناوین منتشرشده در این حوزه 
متعدد و پرشمارند، می توان در یک تقسیم بندی کلی برخی آثار شاخص تر را 
مدنظر قرار داد. مثلا می توان آثاری که اولین بار در این ســال به چاپ رسیدند 
را در یک بخش قرار داد و تجدیدچاپ های این ســال را در بخشــی دیگر، یا 
می توان به مرور کلاسیک ها پرداخت و بعد به آثار معاصر رسید. اما با توجه 
به تعدد عناوین کتاب ها، شــاید بهتر باشد در اینجا آثار ترجمه شده را در یک 

تقسیم بندی حدودی براساس زبان شان دسته بندی کرد.
ادبیات همسایه

معمولا آثار کشــورهای منطقه و ادبیات عرب با دیدی تردیدآمیز مواجه 
هســتند اما در چند ســال اخیر ادبیات معاصر عرب با اقبــال بهتری روبه رو 
شده اند و رمان ها و مجموعه داستان های قابل توجهی از ادبیات جهان عرب 
به فارسی ترجمه شــده اند. بهاء طاهر از مهم ترین نویسندگان ادبیات عرب و 
برنده اولین دوره جایزه بوکر عربی است که تا چند سال در ایران ناشناخته بود 
تا اینکه دو رمان مهم او با نام های «واحه غروب» و «عشق در تبعید» توسط 

رحیم فروغی به فارسی ترجمه شد. سال ۹۵ نیز فروغی گزیده ای 
از داســتان های کوتاه این نویســنده مصری را در کتابی با عنوان 
«زمســتان ترس» در نشــر ناهید به چاپ رساند. مهم ترین ویژگی 
این گزیده داســتان این است که در این مجموعه داستان هایی از 
دوره های مختلف کار بهاء طاهر آورده شده و به این ترتیب می توان 
سیر داستان نویسی او را به واســطه این مجموعه پی گرفت. در 
روزهای پایانی ســال نیز، مجموعه ای از داســتانک های فاطمه  
بن محمود، نویســنده معاصر تونســی، با ترجمه رحیم فروغی 
توسط نشر پیدایش منتشر شــد. «از سوراخ در» عنوان این کتاب 
اســت که درواقع گزیده ای اســت از دو مجموعه داستانک های 
بن محمود با عناوین «از ســوراخ در» و «جنگل در خانه». فاطمه 
بن محمود که در میان آثارش شــعر و رمان نیز دیده می شود، در 
این داســتانک ها با نگاهی انتقادی و گاه همراه با طنز به ســراغ 
وضعیت اجتماعی رفته و در اغلب داستانک هایش از امر روزمره 
موقعیتی داستانی آفریده است. از غاده السمان، نویسنده سوری، 
نیز دو کتاب در ماه های پایانی ســال ۹۵ منتشر شد. «بیروت ۷۵» 
رمانی از غاده السمان اســت که با ترجمه نرگس قندیل زاده در 
نشر ماهی به چاپ رسیده است. این کتاب درواقع اولین رمان این 
نویسنده ســوری به شمار می رود که در ســال ۱۹۷۵ منتشر شد. 
نویســنده در این رمان، روایتی از بیروت در سال ۷۵ به دست داده 
است. ســالی که دراصل شروع جنگ داخلی لبنان است و برای 
مدتی طولانی این کشور را با بحرانی گسترده روبه رو کرد. «دانوب 
خاکســتری»، مجموعه ای از داستان های غاده السمان است که 
با ترجمه ســمیه آقاجانی در نشر ماهی منتشــر شده است. در 
این کتاب شــش قصه از این نویسنده سوری انتخاب شده اند که 
می توان ویژگی هایی مشترک در آنها دید. در روزهای پایانی سال، 
رمانــی هم از مصطفی بالعل،  نویســنده معاصر ترک، با ترجمه 
صابر مقدمی منتشــر شــد. «پنجره ای به شاخســار تاک» عنوان 
این رمان اســت که توسط نشر پیدایش منتشر شده است. بالعل 
در این رمان، با درآمیختن شــیوه روایت داستان نویســی سنتی با 
شــیوه روایت مدرن روایت خود را آفریده است و روایتش دارای 

درونمایه ای اجتماعی است.
ادبیات آمریکای لاتین

یکی از مهم ترین رمان های ترجمه شده در سال ۹۵، «حکومت 
نظامی» خوسه دونوسو است که توسط عبداالله کوثری به فارسی 
ترجمه شده و در نشر نی به چاپ رسیده است. روایت دونوسو در 
این رمان از شــیلی بعد از کودتا، یکی از برجسته ترین روایت های 
داستانی شیلی درگیر کودتا است. دونوسو در «حکومت نظامی»، 
به ماجرای خواننده ای انقلابی پرداخته که در زمانه کودتا صدای 
مردم کشورش شــده است. شــخصیت محوری رمان که کمی 
قبل از کودتای پینوشه به طور تصادفی از شیلی خارج شده و به 
پاریس رفته، صدای شرایط اســتبدادزده سرزمینش شده و حالا 
در سال هایی بعد از کودتا همچنان تردیدهایی درباره آینده دارد. 
«نقال فیلم» ارنــان ریورا لتلیئر، از دیگر رمان های مهم آمریکای 
لاتین است که با ترجمه بیوک بداغی در نشر آگه به چاپ رسیده 
اســت. لتلیئر که نویسنده شیلیایی اســت، در این رمان سینما را 
دســتمایه روایت اثرش قــرار داده و از این حیث می توان اثر او را 
اقتباسی ادبی دانست. «نقال فیلم» از پیوند میان ادبیات و سینما 

پدید آمده و البته نویسنده از تکنیک ها و فانتزی های خاص خودش در روایت 
این رمان اســتفاده کرده است. «عشــق در روزگار وبا» گابریل گارسیا مارکز با 
ترجمه کاوه میرعباســی از دیگر رمان های مهم ادبیات آمریکای لاتین است 
که در سال ۹۵ منتشر شــد. میرعباسی قصد دارد تمام آثار داستانی مارکز را 
در غالب پروژه ای در انتشارات کتاب سرای نیک به فارسی برگرداند و پیش تر 

«صدسال تنهایی» با ترجمه او به چاپ رسیده بود.
ادبیات فرانسوی زبان

مدتی اســت که مجموعه ای با عنــوان «هفتادودوملــت» با گزینش و 
ترجمه قاســم صنعوی توسط نشر دوستان منتشــر می شود و آن طور که از 
عنــوان مجموعه هم برمی آید، در هر عنوان این مجموعه داســتان هایی از 
یک کشــور انتخاب و ترجمه می شوند. در سال ۹۵ نیز، عنوان دیگری از این 
مجموعه با عنوان «شــام زیر درختان بلوط» که به داســتان های فرانسوی 
مربوط اســت به چاپ رسید. «شام زیر درختان بلوط» کتابی دوجلدی است 
و صنعوی در آن از بیش از پنجاه نویسنده فرانسوی داستان هایی را انتخاب 
و ترجمه کرده اســت. صنعوی در این مجموعه داســتان هایی فرانسوی از 
قرن نوزدهم تا نیمه اول قرن بیســتم انتخاب کــرده و در توضیح کوتاهش 
نوشــته: «در مجموعه حاضر ســعی بر آن بوده که نمونه های گوناگونی از 
نویســندگانی با سلیقه های متفاوت ارائه شــود و چنین امری لزوما آثاری با 
ارزش های متفاوت و نه همه در یک ســطح را در کنــار هم قرار می دهد.» 
«شــام زیر درختان بلوط» با داستان هایی از استاندال، بالزاک، الکساندر دوما 

و ویکتور هوگو شــروع می شود و تا نویسندگانی مثل رژیس دوبره، لوکله زیو 
و دومینیــک ماری پیش می آیــد. یکی دیگر از آثار مهــم و متفاوت ادبیات 
فرانسه که در سال ۹۵ به چاپ رسید، «بازگشت به کیلی بگز» سورژ شالاندن 
بود که با ترجمه مرتضی کلانتریان در نشــر آگاه به چاپ رسید. کلانتریان که 
مترجمی گزیده کار اســت و دست به انتخاب آثاری متفاوت می زند، پیش تر 
«افســانه پدران ما» این نویسنده فرانســوی را ترجمه کرده بود. شالاندن از 
نویسندگان معاصر فرانسوی است که سال ها به روزنامه نگاری مشغول بوده 
و گزارش هــای مهم و تاثیرگذاری دربــاره وقایع مختلف و از جمله حوادث 
مربوط به ایرلند شمالی نوشته است. او از تجربه سه دهه روزنامه نگاری اش 

در نوشتن رمان هایش استفاده می کند.
ادبیات انگلیسی زبان

از ویلیام فاکنر دو کتاب در ســال ۹۵ به فارســی منتشر شد. در اوایل سال 
مجموعه داستانی از این نویسنده آمریکایی با عنوان «جنگل بزرگ» با ترجمه 
احمد اخوت در نشــر افق به چاپ رسید. این مجموعه درواقع پاسخی است 
که فاکنر به پیشــنهاد انتشــارات رندوم هاوس می دهد. در ســال ۱۹۹۵ این 
انتشارات از فاکنر می خواهد که مجموعه ای از داستان هایش که به طبیعت 
و شــکار مربوط اند را در کتابی گرد آورد و «جنــگل بزرگ» همین مجموعه 
اســت. «جنگل بزرگ» از چهار قصه تشــکیل شــده که البته دوتــا از آن ها 
پیش تر به فارســی ترجمه شــده بودند و به همین دلیل اخوت آن ها را از این 
کتاب کنار گذاشــته و به جایشان سه داســتان دیگر که آن ها هم حال وهوای 
این مجموعه را دارند به کتاب افزوده اســت. در پایان ســال نیز 
کتاب دیگری از فاکنر به چاپ رســید. «پیرمرد» عنوان این کتاب 
است که با ترجمه تورج یاراحمدی توسط نشر کتاب سرای نیک 
منتشر شــد. «پیرمرد» داستانی اســت که فاکنر در آن از قلمرو 
همیشــگی جهان داســتانی اش، یوکناپاتافا، بیــرون آمده و به 
روایت آدم هایی پرداخته که قبل و بعد از این داســتان کاری با 
آنها نداشته است. یاراحمدی پیش از این نیز ترجمه قابل اعتنایی 
از «حرامیــان» فاکنر به دســت داده بود. از جولیــن بارنز، که از 
نویسندگان شناخته شده امروز ادبیات انگلستان به شمار می رود، 
رمان «درک یک پایان» با ترجمه حسن کامشاد در نشر نو منتشر 
شده است. این رمان از مهم ترین آثار بارنز محسوب می شود که 
موفق شده جایزه بوکر را هم کسب کند. «درک یک پایان» در دو 
بخش روایت شده؛ بخش اول به خاطرات گذشته راوی مربوط 
است و سپس وضعیت امروز او روایت شده است. گذشته و نوع 
مواجهه با آن از ویژگی های مهم این رمان بارنز اســت. در سال 
۹۵ رمان دیگری هم از بارنز به فارســی ترجمه شد. «هیاهوی 
زمان» عنوان این کتاب اســت که با ترجمه ســپاس ریوندی در 
نشر ماهی منتشر شده است. این کتاب جزو ادبیات آرمانشهری 
انگلســتان به شمار می رود و البته روایتی معکوس از آرمانشهر 
مدنظر بوده است. «ســایلاس مارنر» و «ادام بید»،  رمان هایی از 
جورج الیوت هستند که امســال با ترجمه رضا رضایی در نشر 
نی منتشــر شــدند و در آینده نیز دیگر رمان های این نویســنده 
کلاسیک با ترجمه رضایی به چاپ خواهند رسید. جورج الیوت 
از چهره های مهم ادبیات انگلستان به شمار می رود. رمان های 
او آثاری رئالیســتی اند که چند ویژگی آن ها را از دیگر رمان های 
رئالیستی آن دوران متفاوت می کند. یکی از این ویژگی ها توصیف 
روحیات و انگیزه های درونی شخصیت های داستانی است. یکی 
از مهم ترین رمان های نابوکوف نیز امســال با ترجمه رضایی در 
نشر ثالث منتشر شد. «شــاه، بی بی، سرباز» دومین رمانی است 
که نابوکوف به زبان روسی نوشت و بعدها تحت نظارت خود او 
به انگلیسی ترجمه شد. نابوکوف بنا به عادتش، هنگام ترجمه 
این رمانش نیز تغییراتی در آن اعمال کرد و البته میزان تغییرات 
ترجمه انگلیسی «شاه، بی بی، سرباز» به حدی است که می توان 
نسخه انگلیسی آن را جزو ادبیات انگلیسی زبان دانست. «شاه، 
بی بی، سرباز» دارای طنزی سیاه و قدرتمند است و نابوکوف در 
آن ادای دینی به دو نویسنده محبوبش یعنی فلوبر و تولستوی 
کرده است. این رمان نابوکوف درواقع پارودی «مادام بوواری» و 
«آنا کارنینا» است. همچنین «گتسبی بزرگ» اسکات فیتزجرالد 
نیز با ترجمه رضایی در نشــر ماهی به چاپ رســید. این رمان را 
ســال ها پیش کریم امامی ترجمه کرده بود و امســال ترجمه 

امامی نیز در نشر علمی وفرهنگی تجدیدچاپ شد.
ادبیات آلمانی زبان

امسال چند اثر مهم از ادبیات آلمانی زبان به فارسی ترجمه 
شد که یکی از آن ها رمانی از آلفرد کوبین با عنوان «سوی دیگر» 
اســت که با ترجمه علی اصغر حداد در نشر ماهی منتشر شد. 
کوبین بیش از آن که به عنوان نویســنده مطرح باشــد به عنوان 
طراح و نقاش شــناخته می شود و «ســوی دیگر» تنها رمان او 
به شمار می رود. اما با این حال این تنها رمان این نویسنده و طراح 
اتریشــی  اثری قابل توجه در ژانر رمان فانتزی است. کوبین در «سوی دیگر» 
با به کارگیری عنصر وحشــت جهانی فانتزی-ذهنی خلق کرده است. فرزانه 
طاهری امسال بار دیگر به سراغ «مسخ» کافکا رفت و ترجمه ای دوباره از این 
شاهکار ادبیات آلمانی  به دســت داد. طاهری این ترجمه را براساس نسخه 
انتقادی نورتن «مسخ» انجام داده است. استنلی کرنگلد،که از کافکاشناسان 
شناخته شده است، «مسخ» را از آلمانی به انگلیسی برگردانده و به جز خود 
داســتان، مقاله هایی مهم درباره آن نیز به چاپ رسانده است. امسال کتابی 
قابل توجه از اشــتفان ســوایگ نیز با ترجمه محمود حدادی به چاپ رسید. 
«حدیث شــطرنج و رساله سیســرو»، عنوان این کتاب اســت که توسط نشر 
نیلوفر منتشــر شد. «حدیث شطرنج» داســتانی خواندنی از سوایگ است و 
«رســاله سیســرو» نیز گفتاری از او درباره زندگی این سخنور کلاسیک رومی 
است. این داســتان و نوشــتار، هر دو به دوره ای از زندگی سوایگ مربوط اند 
که او به دلیل جنگ جهانی دوم مجبور به مهاجرت شــده و در تبعید زندگی 
می کند. «حدیث شــطرنج» داستانی تمثیلی است که تصویری از بحران یک 
دوران در آن روایت شــده اســت. این داســتان آخرین اثری است که سوایگ 
قبل از خودکشــی اش نوشــت. این اواخر مجموعه  داســتانی هم با ترجمه 
حدادی در نشــر مرکز به چاپ رسید. «گدا و دوشیزه مغرور» عنوان این کتاب 
اســت که بیست ویک داســتان آلمانی از قرن هجدهم تا امروز را دربر گرفته 
اســت. «زیردســت» که از مهم ترین آثار هاینریش مان به شمار می رود نیز از 

ترجمه های قدیمی تر حدادی است که امسال در نشر ماهی بازچاپ شد.

 پیام حیدرقزوینى على شروقى شیما  بهره مند

۱۲ داستان
گلی ترقی

نشر نیلوفر

از فرانکلین تا لاله زار
زندگى نامه همایون صنعتى زاده

سیروس على نژاد
نشر ققنوس 


